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در پی درگذشت خواهر امام موسی صدر 
صورت گرفت

تسلیت جهانگیری به  محمد خاتمی
شرق: منصوره صدر (صادقی)، خواهر امام موسی  �

صدر و مادر همسر سیدمحمد خاتمی سه شنبه شب به 
دلیل کهولت سن در تهران درگذشت. سیدمحمد رضا 
خاتمی در گفت وگو با ایرنا، عنوان کرد: اگرچه ایشــان 
از مدت هــا قبل مبتلا بــه بیماری های مزمــن بود؛ اما 
سه شنبه شب بر اثر کهولت ســن در تهران درگذشت. 
در پــی در گذشــت خانم منصــوره صدر، معــاون اول 
رئیس جمهور، در پیامی به حجت الاســلام سیدمحمد 
خاتمی، درگذشــت مادر همســر او را تســلیت گفت. 
در پیــام اســحاق جهانگیــری آمده اســت: حضرت 
حجت الاسلام و المســلمین جنــاب آقای ســید محمد 
خاتمی، درگذشت بانوی پرهیزکار و صبور سرکار خانم 
ســیده منصوره صدر مادر همســر گرامی تان و خواهر 
ارجمند عالم مجاهد و روحانی روشن ضمیر و روشن بین 
امام موســی صدر موجب تأسف و تأثر گردید. مصیبت 
فقــدان این بانوی مؤمنه و وارســته را به جناب عالی و 
خانواده محترم تان و ســایر بستگان گران قدر صمیمانه 
تســلیت می گویــم و از خداوند بزرگ بــرای آن فقیده 
سعیده غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 
محتــرم صبر و اجر مســئلت دارم. همچنین وزیر امور 

خارجه در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت. 

رئیس قوه قضائیه:
ترامپ اولین جنایتکار پرونده ترور 

شهید سلیمانی است
مرکز رســانه قوه قضائیه: رئیس قــوه قضائیه در  �

جلســه پیگیری حقوقی و قضائی پرونده ترور سردار 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
و همراهانــش گفت: ترامپ اولیــن جنایتکار پرونده 
ترور شهید ســلیمانی اســت که در مقابل مردم دنیا 
به جنایتش اعتراف کرد. ســید ابراهیم رئیسی افزود: 
شهادت ســردار ســلیمانی موضوعی اســت که نه 
داغ آن و نــه مطالبــه مردم بــرای خون خواهی او و 
مجازات و کیفر آمــران و عاملان این جنایت هرگز به 
ســردی نمی گراید. ســردار ســلیمانی نماد مبارزه با 
تروریسم و شخصیتی امنیت ســاز برای منطقه است 
که کیفرخواست برای مجازات مجرمانی که در ترور او 
نقش داشتند، تنها دعوی حقوقی خانواده آن شهید یا 
ملت ایران نیست؛ بلکه ادعانامه امت اسلام و آزادگان 

عالم علیه تروریسم دولتی آمریکاست.

سید حسن خمینی:
نمی توان به بخشی از وصیت نامه امام 

مؤمن بود و به قسمتی کافر
جماران: حجت الاسلام سیدحسن خمینی در دیدار  �

با مدیران گزینش کل شهرداری تهران گفت: روایتی از 
امام باقر (ع) وجود دارد که ایشــان می فرماید «وقتی 
پدرم داشــت از دنیا می رفت، ســر من را بر سینه اش 
گذاشــت و گفت مراقب باش به کســی که غیر خدا 
کمک حال نــدارد، ظلم نکن». همیــن مطلب درباره 
سیدالشــهدا هم مطرح اســت. حضــرت اباعبداالله 
الحسین «سلام االله  علیه» در روز عاشورا و موقعی که 
همه اصحاب و یاران به شــهادت رسیده بوده اند، به 
امام ســجاد وصیت می کننــد «ای فرزندم، از ظلم به 
کسی که در برابر تو، هیچ یاری کننده ای به جز خداوند 
نــدارد، بر حذر بــاش». این وصیــت دو امام معصوم 
است. وصیت چکیده فکر و جان و روح یک فرد است. 
مثــل وصیت نامه امام که البته من درباره آن ســخن 
خواهم گفت؛ نمی توان به بخشی از آن مؤمن باشیم و 
به قسمتی از آن کافر. یادگار امام با تأکید بر اینکه نباید 
در جامعه اســلامی نفرت پراکنی کنیــم، افزود: امروز 
نباید دست هایی جامعه اسلامی را به تفریق و تشتت 
بکشاند. باید مراقب فیلم و صوت و سخن خود باشیم. 
نبایــد از هیچ زبانی، نه زبان هنــر و نه زبان های دیگر 
برای ایجاد دشــمنی اســتفاده کرد. همه باید مراقب 

باشیم به دیگران دشنام ندهیم و سخن نرم بگوییم.

سیاست

ادامه از صفحه اول خبر

سال هجدهم    شماره 3904 پنجشنبه   11 دي 1399

مهرشاد ایمانی: هر چندوقت یک بار به بهانه های مختلف بازار هاشمی ستیزی 
داغ می شــود و در عین حال که اکبر هاشمی رفسنجانی چندسالی  است که دار 
فانی را وداع گفته است و تا لحظه زنده بودنش نیز از هجمه های برخی نیروها 
در امان نبود، اکنون و در غیاب او همچنان تخریب ها، هجمه ها و اتهام زنی ها 
ادامه دارد. آخرینِ آن ســخنان حجت الاســلام سعیدی است که در گفت وگو 
با خبرگزاری «فارس» گفته اســت: «از یک ســال قبل از انتخابات ۸۸ دســت 
به کار شــدند و با القاء احتمال تقلب و پیش بینی کمیته صیانت از آراء آهنگ 
اخــلال در روند صحّت انتخابات و القاء شــبهه در اذهان مردم را آغاز کردند 
و بــا بهره گیری از همه ظرفیت های رســانه ای و حتی خطابه خطیب موقت 
نماز جمعه تهران (خطبه هاشمی رفسنجانی) و عملیات روانی تهدیدآفرین 
و نامــه بدون امضاء رئیس دولت کارگزاران و پدر معنوی جریان اصلاح طلب 
و اعــلام پیروزی زودهنگام توســط کاندیدای مورد نظر آنان همه شــرایط را 
بــرای وقوع یک فتنه فراهم آوردند». یا در بخش دیگری از ســخنانش گفته: 
«ریشــه اصلی غائله ها، نفوذ یک اندیشه خزنده التقاطی، لیبرالی و سکولاری 
در درون حاکمیــت و رشــد و باروری آن بود. در دهــه اول انقلاب، حاکمیت 
با اندیشــه های لیبرالی غرب گرایانه دولت موقت و نهضت آزادی و تبلور آن 
در اندیشــه بنی صدر مواجه شــد که نتوانست چندان ریشــه بزند اما در دهه 
دوم با حاکمیت کارگزاران (دولت هاشــمی) و ورود برخی عناصر تکنوکرات 
در دولت و قرار گرفتن مرکز تحقیقات اســتراتژیک در سال ۶۸ در اختیار آقای 
موسوی خوئینی و استقرار آقای حجاریان به عنوان معاون سیاسی مرکز مذکور 
زمینه نفوذ و تئوریزه و نهادینه شدن اندیشه لیبرال سکولاریستی فراهم آمد». 
حالا برای بررسی این ادعا ســاعتی را با محمد هاشمی رفسنجانی، برادر اکبر 
هاشمی رفسنجانی به گفت وگو نشستیم و واکنش او را جویا شدیم که مشروح 

این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
آقای هاشمی گویا هنوز جریان هاشمی ستیزی متوقف نشده است  �

و اکنون که چندسالی از فوت آیت االله هاشمی می گذرد، بازهم شاهد 
اتهام زنی هایی علیه آقای هاشمی هستیم. چرا این اتهام زنی ها تمام 

نمی شود؟
دلیلش خیلی واضح اســت. گرچه جسم آقای هاشمی در میان ما نیست 
امــا افکار او همچنان در میــان مردم جریان دارد. محبوبیت آقای هاشــمی 
چنان اســت که نه تنها به مرور زمان از میزان آن کاسته نمی شود  بلکه بر آن 
افزوده می شود. برخی نیروها از این محبوبیت می ترسند و اکنون که در آستانه 
انتخابات قرار داریم، فرار رو به جلو می کنند. آنها تصور می کنند با این حرف ها 
می توانند نظر مردم را عوض کنند و رأی مردم را به دست بیاورند. واقعیت این 
است که اتهام زنندگان به شدت از مقبولیت و محبوبیت آقای هاشمی هراس 
دارند. آنها هرچه ســعی کردند چهره ای مخدوش از آقای هاشــمی در بین 
مردم بسازند، نتوانستند. هر روز با تخریب و تحریف واقعیات را انکار کردند و در 
مناســبت های مختلف مانند سالروز آغاز دفاع مقدس، سخنان آقای هاشمی 
را پخــش نکردند یا اگر پخش کردند با سانســور همراه بــود. همه این کارها 
برای آن بود که یاد آقای هاشــمی فراموش شــود اما نشد و راهش همچنان 
ادامه دارد. مردم بســیار دقیق و منصف هســتند و شخصیت ها را به درستی 
قضاوت می کنند؛ به همین دلیل همچنان دولت آقای هاشمی را دورانی بسیار 
خوب یاد می کنند که مدیریت در کشــور به معنای دقیق خود جریان داشت. 
وقتی مخالفان مرحوم هاشمی نوع نگاه مردم را می بینند، می ترسند و سعی 
می کننــد با اتهام زنی های واهی چهره او را تخریب کنند اما بدانند این کار آنها 

سرانجامی ندارد و مردم آقای هاشمی را عمیقا دوست دارند.
گفته شــده اســت دولت کارگزاران -منظــور دو دولت مرحوم  �

هاشمی- زمینه سکولاریسم در کشور را فراهم کرد. با چه متر و معیاری 
آقای هاشمی را سکولار می نامند؟

اصلا وارد بحث نباید شــد؛ زیرا کســانی که می گویند هاشــمی و دولتش 
می خواست سکولاریسم را در کشــور حاکم کند، اصلا معنای سکولاریسم را 
نمی دانند. اصلا نمی دانند معنای سکولاریسم، تکنوکراسی، لیبرالیسم یا حتی 
اسلام علوی چیســت و هر کدام از اینها به چه شرایطی اطلاق می شود. رفتار 
آقای هاشمی با مسئولان نظام همواره مبتنی بر اسلام علوی بوده است. حالا 
از این دوســتان بپرســید معنی دقیق اسلام علوی چیست و چه خصوصیاتی 
دارد، نمی داننــد. یک چیزی شــنیده اند و برای تخریب آقای هاشــمی هرچه 

می توانند می گویند.
آخر وقتی آقای هاشــمی به شــدت مورد اعتماد امام بود یا آنکه  �

همواره ارتباط بســیار عمیقی با رهبری داشــت، چطور می شود که 
خواستار جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) بوده باشد؟

حتما اتهام مخالفان آقای هاشمی با گزاره درستی که شما مطرح کردید، 
جمع نمی شــود. آقای هاشــمی همواره مورد وثوق ترین یار رهبر انقلاب بود 
تا حدی که ایشــان گفتند هیچ کس برای من مثل هاشــمی نمی شــود. آقای 
هاشمی هم گفتند که من عاشق رهبری هستم. این دو شخصیت حتما با هم 
اختلاف نظرهایی داشــتند اما نظرهایشان در فضایی صمیمانه مطرح می شد. 
آقای هاشمی یک بار به رهبری گفته بود که شما حجتی ندارید که حرف من را 
قبول کنید اما من حجت دارم که در نهایت حرف شما را بپذیرم زیرا شما ولی 
فقیه هســتید و من شرعا باید از شما اطاعت کنم. بله ما هم قبول داریم میان 
این دو اختلاف نظر وجود داشــت اما مهم آن بــود که همه این اختلاف ها در 
فضای تفاهم و تعامل مطرح و حل می شد. رهبر انقلاب در پیام تسلیتی که به 
مناسبت رحلت آقای هاشمی نوشتند، به صراحت گفتند: «وسوسه  خناسانی 
که در ســال های اخیر با شــدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت های 
نظری بودند، نتوانســت در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل 
وارد آورد». این ســخن نشــان می دهد خط آقای هاشمی تا پایان عمر از خط 
رهبری جدا نبود. آقای هاشــمی در زمان امام هم بسیار مورد توجه حضرت 
امام قرار داشــت و امام بســیاری از مســئولیت های مهم را به آقای هاشمی 
می ســپرد. حال من از اتهام زنندگان می پرســم چطور می شــود یک نفر هم 
مورد اعتماد کامل امام باشــد و هم نزدیک ترین یار رهبری باشد و در عین حال 
خواستار برقراری سکولاریسم در دولت و کشور باشد؟ این تناقض گویی ها میسر 

نمی شود، مگر با نیت تخریب یک چهره ملی و اسلامی.
انتقادهای بسیاری به دولت آقای هاشمی هم وارد می کنند. �

بله اما واقعیت را که نمی توانند انکار کنند. آقای هاشمی توانست در دولت 
سازندگی در منطقه تنش زدایی را به جای تنش زایی حاکم کند. در هشت سال 
جنگ همه دنیا علیه ما بودند. ارتش عراق از روسیه، آمریکا و انگلیس تغذیه 
می شــد و حتی دولت های عرب منطقه هم از عراق حمایت می کردند. آقای 
هاشمی بعد از جنگ توانست روابط ایران با دنیا را تغییر دهد و مشخصا دیدیم 
که ایران در دوره دولت او چه ارتباط حســنه ای با عربســتان داشــت. بله اگر 
بناست که ایران با دنیا بجنگد، سیاست این دوستان خوب است و پیش ببرند 
اما اگر قرار است سازندگی در پرتو تعامل سازنده با جهان شکل بگیرد و مردم 
آرامش را تجربه کنند، باید به سیاســت های آقای هاشمی بازگردیم. علاوه بر 
این چه کسی می تواند سازندگی خرابی های جنگ در دو دولت آقای هاشمی 
را انکار کند؟ هر فردی که ادعا می کند دولت آقای هاشمی مثبت نبود، معیار 

دقیق ذکر کند و در غیر این صورت خلاف واقع می گوید.
مخالفان آقای هاشــمی به نقش او در حوادث ســال ۸۸ اشاره  �

می کنند. آقای هاشمی در آن مقطع چه هدفی را دنبال می کرد؟
آقای هاشــمی می گفت مسائلی که در پی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ 
به وجود آمده اســت، بایــد در فضایی آرام حل شــود. او می گفت به هر حال 
با همین آماری که اعلام شــد، رأی دهندگان به آقای موســوی ۱۳میلیون نفر 
هستند که تعداد کمی نیستند و نباید با آنها به صورت قهری و برخورد امنیتی 
مواجه شد؛ آنها باید جذب انقلاب شوند و درست نیست که بر تنشی که ایجاد  

شده دامن زده شود. او قائل به ایجاد یک تعامل ملی بود.
منتقدان آقای هاشــمی همــواره ادعا کرده اند که ســبک زندگی  �

او اشــرافی بوده است. شــما برادر آقای هاشــمی بوده اید بنابراین 
می دانید او چگونه زندگی می کرد. آیا زیست او به شیوه اشراف بود؟

منزل آقای هاشــمی اکنون به خانه موزه تبدیل شــده است و همه مردم 
می توانند بروند و خانه آن مرحوم را ببینند. آقای هاشــمی همیشــه رفتاری 
بســیار متواضع داشت و در لباس پوشیدن و غذاخوردن مانند همه مردم بود. 
او همیشه می گفت من تظاهر نمی کنم و زهدفروش نیستم که در خلوت کار 
دیگری انجام دهم و به مردم طور دیگری معرفی شــوم. آقای هاشــمی باور 
داشت که ظاهر و باطن یکی باشــد و خودش هم همین طور بود. او همیشه 
ساده زیســت بود اما هیچ وقت اهل ادعاهای پوپولیســتی نبود و به هیچ وجه 
تظاهر نمی کرد. شما نگاه کنید کسانی که زمانی در قدرت بودند، بعد از دوران 
مسئولیت شــان برای خــود حوزه علمیه علم کردند یا شــکل زندگی خاصی 
برای خود ایجاد کردند. آقای هاشــمی بعد از دوران مســئولیتش برای خود 
چــه جمع کرد؟ اما او باور داشــت که همه مردم باید در رفــاه زندگی کنند. 
حالا اتهام زنندگان می گویند که او می خواســت اشــرافی گری را ترویج  دهد، 
درصورتی که آقای هاشــمی باور داشــت که باید مطابق اصل ســوم قانون 

اساسی همه مردم از حداقل رفاه برخوردار باشند.
در پایان برای مقابله با چنین اتهام زنی هایی چه باید کرد؟ �

باید شــبهه زدایی کرد. مانند همین کاری که اکنون شما انجام دادید. اکنون 
اصلاح طلبان و اعتدالی ها امکانات خوبی در کشور دارند و این طور هم نیست 
که اصلاح طلبان در عرصه سیاسی به طور کامل کنار گذاشته شده باشند. اکنون 
همه آنها و هر کسی که راه و منش آقای هاشمی را قبول دارد، باید بکوشد که 

افکار آن مرحوم را توسعه دهد و در برابر اتهامات ناروا بایستد.

شرق: احمد کریمی اصفهانی، عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری، 
مدعی شده که بعد از مســئله احمدی نژاد، شکافی بین اصولگرایان 
ایجاد شده که تا امروز ادامه دارد و همین باعث شده وحدت ۳۰ ساله 
اصولگرایی با محوریت جامعتین مخدوش شود؛ اگرچه او فراموش 
کرده به نقش شورای هماهنگی نیروهای انقلاب در کنار زدن جامعتین 
اشاره کند؛ شورایی که ســال ۸۴ و پیش از روی کارآمدن احمدی نژاد 
با محوریت ناطق نوری تشــکیل شد، اما به شکست انجامید. یکی از 
دلایل شکاف بین اصولگرایان همین بود که ناطق سعی کرد نقشی را 
که تا پیش از آن بر عهده جامعتین بود، شخصا بر عهده بگیرد. او بعد 
از ناکامی ۷۶، عهد کرده بود که به پشت صحنه سیاست اصولگرایی 
برود و نقش راهبری و انتقال تجربه را ایفا کند. یکی از دلایل اختلاف 
بین او و جامعتین که چهار ســال بعد به قهرش از این نهاد روحانی 
منجر شد، فراتر از اختلاف های او با احمدی نژاد، همین مسئله شورای 
هماهنگی نیروهای انقلاب بــود. جامعه روحانیت مبارز معتقد بود 
نقش ســنتی این نهاد در وحدت بخشــی و محوریــت انتخابات باید 
حفظ شــود و ناطق نمی تواند به عنوان یک عضو این جامعه رأســا 
اقدام کند. با این حال، کریمی اصفهانی مدعی شده احمدی  نژاد تقریبا 
شــکافی بین اصولگرایان ایجاد کرد و به بیانی مأمور این شکاف بین 
اصولگرایان بود که موجب شد وضعیت اصولگرایان از حالت اصلی 
خــودش که حدود ۳۰ ســال فعالیت بود، خارج شــود و طیف های 

مختلفــی را در جریان اصولگرایی ایجاد کــرد. او درباره اختلاف بین 
شــورای وحدت با محوریــت جامعه روحانیت و شــورای ائتلاف با 
محوریت حدادعادل گفته اســت: دفعه قبلــی (انتخابات مجلس) 
هم جامعه روحانیت به تعبیری خودش پا   پس  کشید؛ به صورتی که 
شایعه هایی در جامعه به عنوان پدرسالاری و... مطرح شد و دیگرانی 
هم آمدند که در بزرگی و شــیخوخیتی که داشــتند، ضابطه را فدای 
رابطه کردند. به جای اینکه ضابطه حاکم شــود، رابطه حاکم شــد و 
مشــکلات زیادی برای تشــکل ها و جناح های مختلف به وجود آمد 
که با آن ضعفــی که دفعه قبل به خصوص در انتخابات مجلس به 
وجود آمد، یکی، دو شــب قبل از انتخابات، همه ســازوکارها به  هم 
ریخت و رابطه جایگزین ضابطه شــد و یک دلخوری برای اکثر افراد 
به وجود آمد. او با اشاره به اینکه جامعه روحانیت این بار گفته قصد 
ندارد دنباله رو باشد، گفته است: به نظر می رسد جامعه روحانیت با 
عزمی وارد میدان شــده و مصمم اســت تقریبا کارها را دنبال کند. با 
توجه به این مســئله هم در فراخوانی که به بخش احزاب داده شد، 
حــدود ۴۷ حزب از دعوت جامعه روحانیت مبارز اســتقبال کردند و 
پای کار آمدند. همــه اصولگرایان هم اعلام کردند محوریت جامعه 
روحانیت مبارز را می پذیرند؛ منتها با سازوکار مشخصی که در همان 
جلســه با حضور احزاب و جامعه روحانیت تنظیم شــد که طبق آن 
هر هشت حزب بتوانند یک نماینده داشته باشند که یک نماینده باید 

پاسخ گوی همه احزاب باشد. کریمی اصفهانی درباره شورای ائتلاف 
نیز عنوان کرد: شــورای ائتلافی  شــاید دو، سه ماه جلسات متعددی 
داشــت. آخرین جلســه آنها نیز با موحدی کرمانی بود و گفته بودند  
بیایند تا با یکدیگر به وحدت برســیم و کار کنیم؛ اما شورای ائتلافی ها 
هم به دلایل متعددی نتوانستند. در نهایت نتیجه این شد که جامعه 
روحانیت مبارز سه نفر را به عنوان نماینده برگزیند و انتخاب از طریق 
جامعه روحانیت مبارز باشــد. شورای ائتلاف معتقد بود ما خودمان 
باید نفراتی را معرفی کنیم. باز هم چینشــی مطرح شد که نتیجه آن 
بی هویت کردن جامعه روحانیت مبارز بود. در ادامه جامعه روحانیت 
مبارز نظر شورای ائتلاف را نپذیرفت. مجموع شورای سیاست گذاری، 
تقریبــا ۱۷ نفر بود. مطلبی که قبلا در جبهه متحــد بود، در اینجا در 
ســازوکار قرار شد این گونه نباشــد و این بود که به صورت شخصیت 
حقیقی در این جلسات حضور نداشته باشند. به هر حال ظرفیت ها در 

شورای سیاست گذاری مهم بود که تقریبا انجام شد.
او در پایــان گفت: به دلیل تجربیات و ســوابق خوبی که جامعه 
روحانیت مبارز دارد، می تواند به عنوان شیخوخیت جریان اصولگرایی 
نقش ایفا کند و محور قرار بگیرد. به هر حال زمانی که ما به ســخنان 
امام و رهبری رجوع می کنیم، گفته اند هر کجا به مشکل برمی خورید، 
به جامعه مدرسین رجوع کنید. اگر ما معتقد به خط امام هستیم، باید 

بدانیم که روحانیت محور باشد.

شرق: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، سه شنبه 
بعــد از کش و قوس هــای زیاد بالاخــره آخرین بودجه 
دولت حسن روحانی را تصویب کرد. هر چند این لایحه 
با اصلاحاتی مواجه شده و رئیس جمهور نیز در نامه ای 
به قالیباف درخواست تغییراتی را داده است؛ با این حال 
او روز گذشــته در جلسه هیئت دولت از کلیات بودجه 

سال بعد دفاع کرد.
باید نفت بفروشیم

به گزارش ایســنا، روحانی با انتقاد از دوقطبی های 
کاذبی که بعضی ها در جامعــه ایجاد می کنند، گفت: 
«واقعا این دو قطبی هــا ناصحیح اند. یکی می گوید که 
خوب اســت نفت را کم بفروشیم و یکی دیگر می گوید 
زیاد بفروشــیم. یکی می گوید بودجه مان نباید به نفت 
متکی باشــد و یکی حرف دیگری می زند. انسان واقعا 
دچار حیرت می شــود که چرا راجع به مســئله به این 
ســادگی بحث می شــود. ما اولا باید نفتمان را تولید و 
ثانیــا باید در حداکثر ممکن صادر کنیم؛ چراکه این حق 
ماست. می گویید به جای اینکه حق مان را پس بگیریم، 

آن را پــس نگیریــم. من اگر یک لحظــه بتوانیم زودتر 
حق مان را پس بگیریــم، تردید نمی کنم و همین امروز 

این کار را می کنم».
او ادامــه داد: «عده ای می گوینــد نباید پول نفت را 
در بودجه خرج کنیم. این حرف درســت اســت اما از 
لغت آن باید صحیح استفاده کنیم. حتی الامکان نباید 
آن را در بودجه جاری مصــرف کنیم. ولی نفت را باید 
اســتخراج کنیم و بفروشیم و بیاوریم ســرمایه گذاری 
کنیم».روحانــی با تأکید بــر اینکه ما حتمــا باید نفت 
بفروشیم، عنوان کرد: «مگر در این موضوع تردید داریم 
که باید نفت بفروشیم. اگر این پول قرار است به بودجه 
عمرانی و توســعه ای و توانمندســازی برود، بله و اگر 
قرار اســت برای بودجه جاری باشــد، نخیر». او گفت: 
«بحث هایی مطرح می شود که دولت در پایان راه است 
و می خواهد سال آخر نفت زیادی بفروشد. اصلا اینکه 
کار خوبی اســت و باید بگوید بیشــتر بفروشید؛ چراکه 
این تودهنی به آمریکاســت. دولــت می گوید می توانم 
و مجلس باید بگوید باریــکلا، آقای دولت تو می گویی 

به آمریکا ســیلی می زنم و ما می گوییم دو تا بزن. توقع 
دولت از مجلس این اســت که این کار را تشویق کند. از 
طرفی می گویند دولت ســال آینده نیست که بتواند این 
کار را بکند. چرا اتفاقا ما در شش ماه ابتدایی سال آینده 
هم همچنان هستیم و نشان می دهیم که می توانیم این 

کار را انجام دهیم».
انتقام نهایی سردار را نگرفته ایم

رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه هیئت دولت، 
با اشــاره به نزدیک شــدن به سالگرد شــهادت سردار 
ســلیمانی خطاب به آمریکایی ها گفت: «شــما دست 
ســردار ما را قطع کردید و باید پای شما را از این منطقه 
قطع کنیم، تا پایتان از منطقه قطع نشود، ما انتقام نهایی 
را نگرفته ایم». حســن روحانی افــزود: «یکی از آثار این 
کار وقیحانه و احمقانــه آمریکایی ها این بود که دوران 
ترامپیســم پایان یافت و چند روز دیگر این قاتل وحشی 
کــه این همه جنایت کــرد، حکومتش تمام می شــود 
و بــه زباله دان تاریخ ســپرده خواهد شــد. البته در این 
موضوع ما نقشــی نداشــتیم و کار بزرگی بود که مردم 

آمریکا کردند؛ چراکه ملت آمریکا هم شــناختند که این 
فرد لیاقــت قدرت را ندارد و به رقیب او رأی دادند. من 
مطمئنم بعد از ترامپ شرایط بسیار بهتری برای ثبات و 
امنیت کل منطقه به وجود خواهد آمد». او گفت: «ملت 
ما از خون سردارشان دست نمی کشند و این حق مردم 
عزیز ماست که برای خون عزیزشان انتقام بگیرند. ترور 
سلیمانی انتقام از جمهوری اسلامی، ملت های منطقه 
و استقلال کشورهای منطقه بود. این انتقام از ملت های 
بزرگــی بود که مقابل توطئه آمریکا و صهیونیســت ها 
ایســتادند؛ چرا که آنها نمی خواســتند موضوع داعش 
این گونه تمام شــود و می خواســتند داعش حکومت 
منطقه را در دست بگیرد». رئیس جمهور با بیان اینکه 
شــهید ســلیمانی به معنای واقعی کلمه معتدل بود، 
عنــوان کرد: «او نه در خط ایــن و نه در خط آن بود. نه 
راســت بود و نه چپ و هیچ جناحی نمی توانست او را 
متعلق به خود بداند. شهید سلیمانی یک افتخار ملی 
است و یک افتخار برای ملت ایران، ملت های منطقه و 

مسلمان های انقلابی است».

رئیس جمهور گفت فروش نفت تو دهنی به آمریکاست
روحانى: دولت مى گوید مى توانم، مجلس باید بگوید باریکلا

واکنش محمد هاشمی رفسنجانی به سخنان اخیر حجت الاسلام سعیدی در گفت وگو با «شرق»

آیت االله هاشمی در سال ۸۸ در  پی تعامل ملی بود

احمد کریمی اصفهانی مدعی شد
ادامه شکاف پسااحمدى نژادى اصولگرایان

سیاوش در قتلگاه
ســیاوش اگرچه فروگذاردن آیین ها را نامردمی 
می پنداشت، لکن به ســبب پافشارى مرد سخندان 
تســلیم شــد و از پذیره رفتن خوددارى کرد.گرسیوز 
چون به سیاوشــگرد وارد شد، شاهزاده جوان ایرانی 
که نسبت به رفتار او بدگمان شده بود، در برابر کاخ 
خود پذیراى او شد و گرســیوز، سیاوش را به نیرنگ 
در آغــوش گرفت. ســیاوش جویاى حال شــهریار 
توران شــد که او از دادن پاسخ طفره رفت و سپس 
پیام شــاه توران را داد که افراســیاب خواهان دیدار 
اوســت. سیاوش بسیار شادمان شد و گفت به شوق 
دیدار افراســیاب از هیچ رنجی آزرده نمی شود و از 
هم اکنون آماده دیدار اوست.ســیاوش به گرســیوز 
گفت ســه روزى در این گلشن بماند تا رفع خستگی 
کند و غبار از چهره و پاى بزداید و ســپس با یکدیگر 
به نزد افراسیاب روند.گرسیوز از همان لحظه حرکت 
به ســوى سیاوشــگرد تنها به یك نکته می اندیشید 
و آن اینکه هرگز پاى ســیاوش به درگاه افراســیاب 
نرسد؛ به همین روى ســخن به گونه اى دیگر کرد و 
چون اشــتیاق سیاوش به دیدار افراســیاب را بدید، 
چهره درهم کشید و آب از دیده فروریخت که: «من 
دوست و دوســتدار تو هستم و صلاح نیست به نزد 
افراســیاب بروى که سوداى کشــتن تو را دارد و من 
خود را به این جا رســانده ام تا تــو را در امنیت نگاه 
دارم». ســیاوش در پاســخ گفت: «اندیشه بد به دل 
راه نــده کــه جهان آفرین، یار من اســت و پیران مرا 
نوید داده که با آمدنم به توران، شــب سیاه مرا روز 
سپید کند و شهریار توران نیز اگر از من رنجیده خاطر 
بود، این گونه ســر مرا به ابرها نمی رساند». گرسیوز 
در پاســخ گفــت: «تــو او را این گونه نبیــن که اگر 
ســپهر گردون چین بر جبین اندازد، با خرد نتوان آن 
گره گشــود و اگر تو را داماد خود کرد، می خواســت 
دامی بگذارد و دیگر اینکه تو را با ســاختن گنگ دژ و 
سیاوشگرد دلگرم کند؛ مگر ندیدى با برادر خویش، 
اغریرث چه کرد. من بر خود دانســتم آنچه می دانم 
بگویم تا تو را در امنیت قرار دهم». سیاوش بهت زده 
به گرســیوز نگریســت، چشــمانش دو جوى خون 
بود، گفت بهتر آن اســت به نزد شــاه آمده، چرایی 
رنجش او را جویا شود. گرسیوز به نرمی گفت: «من 
می کوشــم نزد افراســیاب پایمردى کنم و او را آرام 
گردانم و زمانی که آسوده خاطر از فرونشستن خشم 
او شدم، ســوارى تیزتك به نزد تو فرستم که اکنون 
گاه دیدار با شاه است».سرانجام سیاوش پذیرفت که 
گرسیوز نزد افراسیاب خواهشگرى کند و به تشویق 
آن رشك ورز نابه کار، دبیرى فراخوانده شد و نامه اى 
پر از ســتایش براى شاه نوشت و از دیدار شاه پوزش 
خواست به سبب گران شدن فرنگیس که پیوسته از 
درد گرانی و باردارى می نالید.گرســیوز کین ورز، نامه 
از ســیاوش بگرفت و شــتابان خود را به افراسیاب 
رســاند. شــهریار توران از وى پرســید چرا این گونه 
شــتابان بازگشته است، در پاســخ گفت: «روزگار بد 
را شایسته نیســت به آهستگی درنوردیدن، سیاوش 
دیگر به هیچ کس نگاه هم نمی کند، نه مرا پذیرا شد 
و نه اندیشه دیدار شاه را دارد و حتی نیم نگاهی هم 
به نامه شهریار جهان نیفکند و مرا پیش تختش به 
زانو نشــاند. پیوسته از ایران نامه می آید و سپاهی از 
روم و چیــن پیرامون او را گرفته اند و زود باشــد که 
برخروشــد و اگر کوتاهی کنی، اوست که بر تو بتازد 
و دو کشــور به چنگ آورد».افراســیاب با این سخن، 
داســتان هاى کهن در خاطرش زنده شد و از خشم 
پاسخ نداد. ســپس فرمان داد تا سپاه آماده شود به 
سرکوبی گردن فراخی سیاوش.از دیگرسوى سیاوش 
پر از درد به نزد فرنگیس بازگشت که شهریار توران 
بی ســبب بر من خشــم گرفته. فرنگیــس چنگ در 
گیســو افکند و چهره ارغوانی خویــش را به ناخن 
بخراشــید و گفت: «راه بازگشــت به ایــران ندارى، 
روم هم دور اســت، بهتر اســت به چین پناه برى» 
و ســرانجام با این سخن ســیاوش را آرام گرداند که 
به زودى گرســیوز هیونی می فرســتد با این پیام که 
شــاه، آرام و رام شده است.چهار شــب از بازگشت 
گرسیوز گذشت، سیاوش خوابی هولناك بدید، بلرزید 
و خروشــی برآورد. فرنگیس او را در آغوش کشیده، 
کوشــید او را آرام گرداند و پرســید چه خوابی دیده 
است. سیاوش گفت: «در ورطه اى هولناك بودم، در 
یك سویم رودى بیکران و در سوى دیگرم، کوه آتش 
بود، سیاوشــگرد در آتش می سوخت و افراسیاب با 
چهره اى دژم بر این آتش می دمید و می دانستم که 
این آتش را گرسیوز برپا داشته».سیاوش نیمه شبان 
سپاه را بخواند و خود را آماده دفاع کرد و طلایه سپاه 
را فرستاد تا بررسی کنند و گزارش دادند که افراسیاب 
با سپاهی گران به سیاوشــگرد نزدیك می شود و از 
سوى گرسیوز سوارى بیامد که سیاوش اندیشه جان 
کند. فرنگیس به ســیاوش گفت نگران او نباشد، با 
اســبی تیزتك از اینجا دور شود. ولی سیاوش رشته 
امید از زندگی را بریده می دید و گفت که ســرانجام 
خاك بســتر او خواهد شد.ســیاوش، اسب خویش، 
بهــزاد را بیاورد و با او به نجوا ســخن گفت که تنها 
به فرزندش کیخســرو سوارى دهد که به زودی زاده 
خواهد شد. سپس همراه با سپاهش راه ایران را در 
پیش گرفت و نیم فرسنگی بیش پیش نرفته بود که 
سپاه افراسیاب راه بر او بربست. سیاوش به افراسیاب 
گفت: «اى شــهریار جهان چرا با ســپاه به دیدار من 
آمده اى و بی گناه می خواهی مرا بکشــی؟». در این 
هنگام گرســیوز بدسرشت گفت: «اگر سوداى جنگ 
نمی داشــته اى، چرا با زره به دیدار شاه شتافته اى؟» 
و آن گاه بود که ســیاوش دانســت همه نیرنگ ها از 

گرسیوز بوده. 
ادامه در صفحه ۴


